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توضیح یک خبر حادثه ها

شــرق: دختر ۱۰ســاله که برای خرید نــان از خانه 
خارج و از سوی سرنشینان یک خودروی شاسی بلند 
ربوده شده  بود با فریادهایش اهالی را خبر کرد و از 

دست آدم ربایان نجات یافت.
به گزارش خبرنگار «شــرق»، ساعت چهار عصر 
۲۴ شــهریور، از طریــق مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱۰ خبر گمشدن دختری ۱۰ســاله به نام اسماء در 
محدوده محل ســکونتش به کلانتری ۱۶۹ مشیریه 
اعلام شــد کــه بلافاصلــه مأموران برای بررســی 

موضوع در محل حضور یافتند. 
با حضــور مأموران در محل، پدر و مادر اســماء 
در اظهــارات خود گفتند: ســاعت ۱۵:۳۰ دخترمان 
را بــرای خریــد نان بــه نانوایی محل ســکونتمان 
فرســتادیم منتظرش ماندیم تا پس از خرید نان به 
خانه بازگردد اما بازنگشــت. اول فکر کردیم علت 
تأخیر به دلیل شلوغی نانوایی است اما وقتی مدتی 
گذشت نگران شــدیم و برادر بزرگ ترش را به دنبال 
او فرستادیم برادرش نیز پس از جست وجو، دقایقی 
بعد هراسان بدون اسماء به خانه بازگشت. همگی 
از خانه خارج شدیم و دسته جمعی همه کوچه ها 
و خیابان های اطــراف را دنبال او گشــتیم اما او را 
پیدا نکردیــم به همین منظور با پلیــس ۱۱۰ تماس 
گرفتیم و مأموران کلانتری ۱۶۹ مشیریه را در جریان 

اتفاققرار دادیم. 
پس از بررســی های مقدماتــی و ثبت اظهارات 
خانــواده اســماء، پرونده ای تحت عنــوان فقدانی، 
تشــکیل و بــرای ســیر مراحــل قانونی بــه مقام 
قضائی ارجاع شــد که بنا بر دستور بازپرس شعبه 
چهارم دادســرای امور جنایی تهران برای رسیدگی 
تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
به محض ارجــاع پرونده کارآگاهــان تحقیقات 
خــود را بــرای پیداکــردن کــودک مفقودشــده از 
ســرگرفتند. مأمــوران در اولین گام از رســیدگی به 
موضوع با حضور در محل، ضمن تحقیقات میدانی 
دریافتند ساعت ۱۵:۳۰ روز حادثه، اسماء برای خرید 
نان به نانوایی مراجعه کرده اســت. دراین باره یکی 
از همسایگان خانواده اسماء که شاهد ماجرا بود در 
تحقیقات محلی به کارآگاهان گفت: در این ساعت 
اســماء درحالی که برای خرید نان به سمت نانوایی 
می رفت، ناگهان سرنشــینان یک دســتگاه خودرو 
شاسی بلند که دو سرنشین آقا و خانم بودند، اسماء 

را سوار و به سرعت محل را ترک کردند. 
با مشخص شــدن نحوه و چگونگی مفقودشدن 
اسماء، پرونده با موضوع آدم ربایی وارد فاز جدیدی 
از رســیدگی شــد و با اقدامات ویژه پلیسی، آدرس 
مالــک در محــدوده ازگل شناســایی و تلاش برای 

دســتگیری آدم رباها آغاز شد. در ادامه، درحالی که 
کارآگاهان اداره یازدهم ســرگرم رسیدگی به پرونده 
بودند؛ بــه مأموران کلانتــری ۱۶۴ قائــم از طریق 
تماس شــهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
تهران بزرگ اطلاع داده می شــود دختر ۱۰ساله ای 
درحالی کــه کنــار پنجــره طبقه هشــتم یک برج 
مســکونی در محله ازگل ایســتاده بــا داد و فریاد 
فــراوان از مــردم درخواســت کمــک می کند که 
بلافاصله کارآگاهــان در محل حضــور می یابند و 
بــا هماهنگی با مقام قضائی دادســرای ناحیه یک 
تهران، آتش نشــانی نیز در محل حضور می یابد و با 
ورود به طبقه هشتم دختر ۱۰ساله را آزاد می کنند. 
در همان تحقیقات اولیه، هویت این دختر به نام 
اسماء ساکن محله مشیریه مشخص شد که با توجه 
به اظهارات این دختر موضــوع به کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی تهران اطلاع داده می شــود و 
مأموران با تأیید گفته های فرد آزادشــده، «اسماء»، 
موضوع را آدم ربایی عنوان کرده و با حضور در محل 
اسماء را تحویل گرفته و با تنظیم یک صورت جلسه 

او را به آغوش خانواده اش برمی گردانند. 
در بازبینی محــل نگهداری اســماء، کارآگاهان 
مشــاهده کردند که متهــم یکــی از اتاق خواب ها 
را با دوربین مداربســته تجهیز کــرده و درحالی که 
دست وپای اسماء را با چســب نواری بسته، او را در 

این محل نگهداری می کرده است. 
در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد مالک 
منزل جوانی حدودا ۴۰ســاله به نام امیررضا است 
که در حدود دو ماه قبل با خانم جوانی به نام فتانه 
ازدواج کرده و در این محل ساکن شده است. همسر 

نام بــرده به دلیــل اعتیاد به مــواد و وجود اختلاف 
خانوادگی در زندگی مشــترک، او را ترک و به خانه 
پدرش مراجعه کرده و امیرحســین نیــز به تنهایی 

زندگی می کند. 
در ادامه تحقیقات پلیســی کارآگاهان دریافتند 
امیرحســین قبل از ازدواج در محله مشیریه تهران 
ســاکن و کارگر بازار گل بوده و پس از ازدواج ضمن 
اجــاره یک باب آپارتمان مســکونی در محله ازگل 
بــه این مکان اسباب کشــی کرده اســت. با تجمیع 
اطلاعــات به دســت آمده و با انجــام اقدامات ویژه 
پلیســی – اطلاعاتی، مأموران موفق شــدند متهم 
را روز ۲۶ شــهریورماه درحالی کــه بــا خــودروی 
شاســی بلند خود در یکــی از خیابان هــای محله 
مشــیریه در تردد بود، شناســایی و او را در اقدامی 
ضربتی دســتگیر و برای تحقیقات فنی به اداره ۱۱ 

منتقل کنند. 
در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد نام برده 
با یکی از همسایگان قدیمی خود در منطقه دولاب 
تهــران به نــام «احلام» اقــدام به رباییــدن دختر 
۱۰ســاله کرده اســت. که با به دســت آمدن آدرس 
محل ســکونتش، او نیز در یــک عملیات هماهنگ 

دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد. 
ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکرم معــاون مبارزه 
بــا جرائم جنایــی پلیــس آگاهی تهران بــا اعلام 
پیداشــدن کودک ربوده شــده و دســتگیری این دو 
آدم ربا به خبرنــگار مهر گفت: انگیــزه آدم رباها و 
علت آدم ربایی هنوز به طور کامل مشــخص نشده 
و کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهی، فاتب، 
هم اکنون ســرگرم بررســی موضــوع و تحقیق  از 

متهمان برای واکاوی زوایای پنهان پرونده هستند. 
بــه گزارش خبرنگار ما، متهم روز گذشــته برای 
ادامه تحقیقات و صدور قرار قانونی به دادســرای 
جنایی تهران برده شــد و در اظهاراتش به بازپرس 
ســهرابی گفت: من شیشــه مصرف می کنــم، اما 
مصرف کننــده دائم نیســتم، تفننی مــواد مصرف 
می کنم، چند وقت قبل فرد ناشناســی با من تماس 
گرفت و گفت که خبر دارد همســرم کجاســت، اما 
وقتی از او خواستم بگوید همسرم کجا رفته، گفت 
کــه باید یک نفــر را برای او ببرم، بــرای همین من 

دست به ربودن بچه زدم. 
همچنین همدســت این مرد جــوان که یک زن 
است، در مورد دلیل و نحوه همکاری اش با این مرد 
گفــت: من دچار اختلال دوقطبی هســتم و این آقا 
را نمی شناســم، چند وقت قبل تصمیم داشــتم به 
بهشت زهرا، سر خاک یکی از اقواممان بروم که این 
مرد با یک ماشــین شاسی بلند جلو پایم توقف کرد، 
من هم سوار شدم و او گفت من را می رساند. در راه 
ماجرایش را برایم تعریف کرد و از من خواســت به 
او کمک کنم، من هم دلم برای او ســوخت و به او 
کمــک کردم، البته او ۵۰  هزار تومان هم به من پول 
داد که من به خاطر ۵۰  هزار تومان این کار را نکردم، 
چون واقعا می خواســتم به این مــرد کمک کنم تا 

همسرش را پیدا کند. 
این زن دربــاره نحوه ربودن کودک ۱۰ســاله نیز 
گفت: ما اصلا آن بچه را نمی شــناختیم و انگار آن 
فردی که دســتور این کار را داده بود خواســته بود 
که این بچه را ببریــم و مرد هم به من قول داد که 
بچه صدمه ای نبیند، برای همین من حاضر شــدم 
با او همکاری کنــم. آن روز رفتیم در خیابان توقف 
کردیم و بچه داشت در کوچه رد می شد که من یک 
دســت او را گرفتم و این مرد هم دست دیگر او را و 
سوار ماشــینش کردیم، بعد هم به چشم او عینک 
زدیم و روی عینک هم چسب زدیم. وقتی این کارها 
را کردیم، من از این آقا جدا شــدم و تماس دیگری 

هم با او نداشتم. 
بازپرس سهرابی پس از شنیدن اظهارات این دو 
متهم از کودک ۱۰ســاله نیز تحقیق کرد و مشخص 
شــد که متهمان آزاری به او نرسانده اند و در مدت 
یک شبانه روز کودک در حالی که دست وپایش بسته 
بــوده در اتاقی حبس شــده و درنهایــت به بهانه 
آب خوردن یک لیوان گرفته تا با شکستن آن چسب 

دست وپایش را ببرد و کمک بخواهد. 
در پایان این جلســه بازپرسی،  متهمان با صدور 
قرار بازداشــت در اختیار مأموران اداره آگاهی قرار 
گرفتند تــا تحقیقــات در مورد انگیــزه واقعی این 

آدم ربایی ادامه یابد.

شــرق: مرد جوانی که با درســت کردن ظاهرش به 
شــکل مأموران، دختری را به خاطر بدحجابی ربود، 
از ســوی هیئت قضات به ۱۰ ســال حبس و شــلاق 

محکوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ســال ۹۵ دختر جوانی به 
اداره پلیس مراجعه کرد و گفت: در مســیر برگشتن 
بــه خانه، مردی با خودرو جلــوی پایم توقف کرد و 
به بهانه اینکه حجابم کامل نیســت از من خواست 
ســوار خودرو شــوم تا من را به یکــی از پایگاه های 
انتظامــی تحویل دهــد. به دلیل ظاهــر موجهی که 
داشــت و دســت بندی فلزی که داخل خودرویش 
دیــدم، فکــر کــردم مأمــور اســت، به همین دلیل 

سوار خودرو شدم. 
ایــن دختــر جــوان در ادامــه به پلیــس گفت: 
هنگامی که ســوار خودروی این مرد شدم، او سعی 
کرد دســت های من را بگیــرد و رفتار های عجیبی از 

خود نشــان می داد. خیلی ترسیده بودم به طوری که 
توان حرکــت از من گرفته شــده بود، بــرای همین 
نتوانســتم از خودم دفاع کنم. این مرد پس از اینکه 
متوجه شد من دختر بدی نیستم، من را نصیحت کرد 
و گفت ســعی کن با این لباس ها بــه خیابان نیایی، 
چــون مردم طور دیگری به تو نــگاه خواهند کرد، از 
فردا لباس های مناســب تری تنت کن و بعد از اینکه 
حرف  هایش تمام شــد کنــار یک ایســتگاه اتوبوس 
نگه داشــت تا به خانه  برگردم. خیلی ترسیده بودم 
به طوری که پاهایم قدرت راه رفتن نداشــت. حالا نیز 
به دلیــل آزار و اذیت های این مرد شــکایت دارم. او 
سعی کرد به من آسیب برساند، اما وقتی دید خیلی 

ترسیده ام کوتاه آمد. 
بــا اعلام این شــکایت و اطلاعاتی کــه این دختر 
جــوان در اختیار مأموران قــرار داده بود، کارآگاهان 
جســت وجوی خود را برای پیداکردن این مرد جوان 

آغاز و در نهایت او را شناسایی و بازداشت کردند. این 
مرد در بازجویی  ها منکر این کار شــد، اما کارآگاهان 
در ادامه تحقیقات متوجه شــدند او فردی سابقه دار 
اســت و در گذشــته نیز ســه زن دیگر را مورد آزار و 

اذیت قرار داده است. 
به این ترتیب با توجه به شــکایت دختر جوان و 
ســایر مدارک موجود، کیفرخواســت علیه او صادر 
و پرونــده بــرای رســیدگی در اختیار شــعبه پنجم 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران به ریاســت قاضی 
بابایی و مستشــار تولیت قرار گرفت. در این جلســه 
کــه به صورت غیرعلنی برگزار شــد، پــس از قرائت 
کیفرخواست، شاکی بار دیگر شکایت خود را مطرح 
کرد و ســپس متهم برای ارائــه دفاعیات در جایگاه 
ویژه قرار گرفت و مدعی شــد بی گناه است. با پایان 
گفته های شــاکی، متهــم و وکیلــش، قضات ختم 
جلســه را اعلام و برای صدور رأی وارد شــور شدند 

که در نهایت این مرد را به دلیل آدم ربایی به ۱۰ سال 
حبس و بــرای آزار و اذیت این دختــر جوان به ۹۹ 

ضربه شلاق محکوم کردند. 
قاضی تولیت به خبرنگار «شرق» گفت: خانم ها 
هنگام مواجه شدن با چنین افرادی باید هوشیارانه تر 
عمل کنند. هنگامی که فردی در قالب مأمور از آنها 
می خواهد سوار خودرو شوند، نباید فریب ظاهر این 
افراد را بخورند و باید از آنها درخواســت کنند کارت 
شناســایی یا حکم قضائی خودشان را به آنها نشان 
دهند و در صورت ارائه ندادن کارت شناســایی هرگز 

به درخواست آنها تمکین نکنند. 
شــاید در ایــن پرونده ایــن دختر جوان انســان 
خوش شانســی بوده اســت که ماجرا بــه همین جا 
ختم شــد، در بســیاری از پرونده ها متهم به همین 
ســادگی طعمه خود را رها نمی کند و ممکن است 

هر اتفاقی بیفتد. 

فریادهای دختر ۱۰ساله آدم ربایان را لو داد
جناب آقای مهدی رحمانیان

مدیرمسئول محترم روزنامه «شرق»
با سلام و درود

مؤسسه خیریه بهنام دهش پور سازمانی است 
مردم نهاد، غیردولتــی و غیرانتفاعی که در نیمه 
دوم ســال ۱۳۷۴ بر پایه ایده و پیگیری های بهنام 
دهش پور فعالیت های خود را آغاز کرد. بهنام در 
ســوم اسفند  همان ســال و در سن ۲۱ سالگی بر 
اثر ابتلا به بیماری ســرطان از میان ما رفت و این 
مسیر با حمایت داوطلبان و حامیان و با دریافت 

مجوز قانونی، از سال ۱۳۷۹ تا کنون ادامه دارد.
مؤسســه، خدماتی مانند تأمیــن هزینه دارو 
و درمــان، ارائه خدمــات جانبــی و حمایتی به 
بیــش از ۱۱ هزار بیمــار تحت پوشــش، تجهیز 
مراکــز  درمانــی– دانشــگاهی فعــال در حوزه 
ســرطان، اجرای پروژه های تحقیقاتی، آموزشی، 
اطلاع رســانی، پیشگیری و تشــخیص زودهنگام 
بیمــاری ســرطان را در کارنامه خــود ثبت کرده 
است و تاکنون با برخورداری از یکی از بزرگ ترین 
از  داوطلبــان علاقه منــد، همــواره  گروه هــای 
پیشتازان حمایت از بیماران مبتلا به سرطان بوده 

است. 
از ایــن رو، پیرو انتشــار و درج مصاحبه با یکی 
از افــراد مبتلا به ســرطان در روزنامه «شــرق» 
بــه شــماره ۲۹۴۹ مــورخ ۹۶/۰۶/۰۷ صفحــه 
۱۳ (صفحه حــوادث) و اعلام قطع مســاعدت 
مؤسســات خیریه از جمله مؤسسه خیریه بهنام 
دهش پــور، به اســتحضار می رســاند بــا توجه 
به موارد مطرح شــده و مصاحبه منتشر شــده و 
این مصاحبه، خواهشــمند است  شــفاف نبودن 
در این موارد خبرنگاران آگاه نســبت به موضوع 
اقدام بــه مصاحبه کنند و قبــل از چاپ مطالب 
که نشــان دهنده تأیید موضوع مطرح شده است، 
حتما تحقیقــات لازم را در این  باره انجام دهند و 
حداقل قبل از آوردن اســم مؤسســات ازجمله 
مؤسســه خیریه بهنام دهش پور درباره موضوع 

تحقیق و بررسی کنند. 
همچنین گــزارش مددکاری و اســناد مربوط 
به بیمار اشاره شــده در واحد مددکاری مؤسسه 
موجــود اســت و بــا توجه بــه اصــل رازداری 
مددکاری و با توجه به قوانین و مقررات مؤسسه، 
بخشــی از اطلاعات مالــی در اختیار شــما قرار 

خواهد گرفت.
او جوانی ۳۱ســاله، مبتلا به کانسر هوچکین 
اســت و پزشــک معالــج بــرای ایشــان داروی 
گران قیمت و خارج از تعرفه بیمه (تک نسخه ای) 
و  کــرده  تجویــز   (Brentuximab Adsetris)
تاکنون مؤسســه ۴۶میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به 
ایشــان در تهیه داروهای تک نسخه ای مساعدت

کرده است. 
در دو مرحله پیگیــری تلفنی از خواهر بیمار 
از آخریــن نوبــت مراجعه ایشــان به مؤسســه، 
ایشــان اعــلام کردند کــه طبق تجویز پزشــک 
معالــج بیمار مصرف دارو را قطــع کرده و برای 
انجام پیوند مغز اســتخوان نیاز به چند جلســه 
رادیوتراپــی دارنــد. از طــرف واحد مــددکاری 
مؤسسه به ایشان اعلام شد که مؤسسه همچنان 
در حمایت از هزینه های دارو و درمان از ایشــان 
حمایت خواهند داشــت که از آن تاریخ، تاکنون 

مراجعه نکرده اند. 
آخرین نوبت مراجعه ایشــان ۲۲ اســفند ۹۵ 

بوده است.
در نوبــت  اول مراجعه کــه ۹۵/۰۹/۰۲ بوده 
اســت مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ، در نوبت دوم دوم 
مراجعه کــه تاریخ ۹۵/۱۰/۰۵ بوده اســت مبلغ 
۱۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال، در نوبت سوم مراجعه که تاریخ  
۹۵/۱۱/۲۵ بــوده اســت ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و نوبت 
چهــارم مراجعه ۹۵/۱۱/۲۲ مبلــغ  ۱۲۸۰۰۰۰۰۰ 
ریال به ایشــان کمك شد شده اســت که در این 
نوبت هــا جمع کل مســاعدت ۴۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال 

بوده است.

قطع انگشت دست
 برای سارقان ۲۰  میلیون تومانی 

شــرق: ســه مرد که به اتهام ســرقت از مغازه  �
کالباس فروشــی و یک منزل بازداشــت شده  بودند، 
بعد از محاکمه به قطع انگشــت دســت و حبس 
محکوم شــدند. به گزارش خبرنگار ما، اردیبهشــت 
ســال ۹۵ مأموران کلانتــری ۱۲۷ نارمــک در حال 
گشــت زنی به چند مرد که خــودروی وانت خود را 
جلوی یک مغازه کالباس فروشی پارک کرده بودند و 
در حال بارزدن اجناس مغازه بودند، مشکوک شدند 
و پس از بررســی موضوع متوجه شدند این مردان 
در حال ســرقت از این مغازه هســتند؛ به این ترتیب 
مأموران به ســرعت وارد عمل شــدند و این مردان 
را بازداشــت کردند. آنهــا در بازجویی ها ابتدا منکر 
سرقت از این مغازه شدند؛ اما پس از ارائه مستندات 
از سوی پلیس به جرم خود اعتراف کردند. در ادامه 
تحقیقات کارآگاهان متوجه شــدند این مردان افراد 
سابقه داری هستند که چندی پیش از منزل مسکونی 
زن میان سالی به نام فرانک سرقت کرده اند و پلیس 
به دنبال آنهاســت. به این ترتیب با تکمیل تحقیقات 
پلیس و شکایت شاکیان و ســایر مدارک موجود در 
پرونده کیفرخواســت علیه آنها صادر و پرونده برای 
رسیدگی در اختیار شعبه هفتم دادگاه کیفری استان 
تهران به ریاســت قاضی کیخواه قرار گرفت. در این 
جلســه پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده 
دادســتان فرانک در جایگاه ویــژه قرار گرفت و پس 
از طرح شــکایت و درخواست قطع دست متهمان 
گفــت: هنگامی که پــس از چند روز از مســافرت 
برگشتیم، متوجه شدم سارقان به منزل من آمده اند 
و تلویزیون، طلا و هر چیز ارزشــمندی را که در خانه 
داشــتیم، با خود برده اند. آنهــا همچنین مبل های 
خانه را ســوراخ کرده بودند؛ چــون فکر می کردند 
ممکن اســت در آنجا طلا مخفی کرده باشــیم. این 
زن در ادامه با بیان  اینکه ارزش اجناس ســرقتی از 
منزلش ۲۰  میلیــون تومان بوده اســت، ادامه داد: 
پس از مدتی متوجه شــدم این سه مرد از نبود ما در 
خانه سوءاستفاده کرده  اند و حدود پنج روز در خانه 
ما زندگــی می کردند و دوستان شــان را نیز به آنجا 
آورده اند. کاری که سارقان انجام دادند، من را خیلی 
بدحال کرد و کاری کرده اســت که دیگر نمی توانم 
به خانه ام بروم و وضع روحی خوبی ندارم؛ بنابراین 

درخواست اشد مجازات را برای آنها دارم. 
با توجــه به اینکه شــکات دیگر پرونــده اعلام 
رضایت کرده  بودند، متهمان به نام های کریم، جعفر 
و سعید به  ترتیب در برابر قضات ایستادند و دفاعیات 
خود را ارائه دادند. جعفر در این جلســه گفت: پسر 
فرانــک به نــام کامران یکی از دوســتان ما اســت. 
هنگامی که به منــزل فرانک رفتیم، کامران نیز با ما 
همــکاری کرد. در همین لحظه فرانک به گفته های 
جعفر اعتراض کرد و گفت پســرم هرگز چنین کاری 
نکرده  اســت. فرانک در پاســخ به این سؤال که آیا 
کامران به مواد مخدر اعتیاد دارد، گفت: پســرش به 
هیچ گونه مواد مخدری اعتیاد ندارد. در ادامه جلسه 
جعفر به قضات گفت: کامران فروشنده مواد مخدر 
است و فرانک چون مادر کامران است، نمی خواهد 
واقعیت را قبول کند که پســرش در این سرقت با ما 
همکاری کرده  است؛ سپس نوبت به دیگر متهمان 
رســید. آنها نیز برای ارائه دفاعیــات در جایگاه قرار 
گرفتنــد و دفاعیــات خود را مطرح کردنــد. با پایان 
گفته های شــاکی و متهمان و ارائه دفاعیات وکلای  
آنها ختم جلسه اعلام و قضات برای صدور رأی وارد 
شــور شــدند و در نهایت متهم ردیف اول و دوم به 
قطع انگشت دست و پنج سال حبس و متهم ردیف 

سوم نیز به حبس محکوم شدند.

نجات کودک سرگردان
 در بیابان از چنگال گرگ ها

میزان: مأموران پلیس اصفهان کودک هفت ساله  �
را از دســت گرگ ها نجات دادند. ســرهنگ حســن 
یاردوستی، فرمانده انتظامی اصفهان، گفت: مأموران 
واحد گشــت کلانتــری ۳۰ بخــش محمدآباد حین 
گشــت زنی در منطقه شــرق اصفهان در بیابان های 
اطراف شهرستان ناگهان متوجه صدای عجیب چند 
گرگ شــدند. وی ادامــه داد: مأمــوران بلافاصله به 
ســمت صدا حرکت کردند که در مسیر با پسربچه ای 
گریــان که در حال فرار از دســت گرگ ها بود، مواجه 
شدند. این مقام انتظامی گفت: مأموران بلافاصله این 
کودک را پس از انتقال به منطقه مسکونی به صورت 
سالم تحویل خانواده اش دادند. یاردوستی خاطرنشان 
کرد: پدر این کــودک به منظور آبیاری مزارع کودکش 
را بــا خود به زمین کشــاورزی بــرده و او را در اتاقک 
نگهبانی خوابانده و خود مشــغول کار در زمین شده 
بود. وی بیان کرد: کودک خردســال پس از ســاعاتی 
از خواب بیدار مي شــود و از اتاقــک بیرون می رود و 
پس از اینکــه خود را تنها می بیند، گریه کنان مســیر 
یک کیلومتری را در بیابان های اطراف به دنبال پدرش 
می گردد و سرانجام اسیر گرگ ها می شود که سرانجام 
مأموران پلیس به صورت معجزه آســایی با شــنیدن 
صــدای عجیب گرگ هــا وی را از مرگ حتمی نجات 
می دهند. این مقام انتظامی ادامه داد: وقتی پدر این 
کــودک پس از حدود یک ســاعت از آبیاری مراجعه 
مي کند و فرزندش را مشاهده نمی کند، هراسان برای 
پیداکردن فرزندش به جست وجو می پردازد، اما موفق 
به یافتن کودک خود نمی شود. یاردوستی ضمن تقدیر 
از عملکــرد به موقع مأموران بــرای نجات جان یک 
انسان خاطرنشــان کرد: نیروی انتظامی حافظ جان 

انسان هاست و به این افتخار می کند. 

پلیــس: فردی که بــا ارائه پیامک هــای تقلبی از 
هتل ها و مراکز تجاری، کلاهبرداری می کرد، با تلاش 
کارآگاهان پلیس شهرســتان نیشــابور دستگیر شد. 
ســرهنگ «حســین بیات مختاری»، فرمانده انتظامی 
شهرستان نیشابور، گفت: با دریافت مرجوعه قضائی 
از ســوی مالک یک هتل در شــهر نیشــابور مبنی بر 
کلاهبرداری، موضوع در دستور کار تیمی از کارآگاهان 
دایــره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی این 
شهرستان قرار گرفت. وی افزود: در بررسی اظهارات 
مال باخته مشخص شــد مردی جوان پس از اقامت 
یــک روزه در هتل با ارائه یک پیامــک تقلبی مبنی  بر 
واریز وجه به حســاب عابربانک صندوق دار، محل را 
ترک کرده است. ســرهنگ بیات مختاری تصریح کرد: 
کارآگاهان هنگام رسیدگی متوجه شدند گزارش های 
دیگری نیز از برخی هتل ها در شهرســتان های دیگر و 
همچنین فروشــگاه های بزرگ مبنی بر کلاهبرداری با 
همین شــیوه به مرکز ۱۱۰ اعلام شده است. در ادامه 
تحقیقات پلیســی و با اســتفاده از بانــک اطلاعاتی 
مجرمان، متهم ســابقه دار ۳۶ســاله را که غیربومی 
است، شناســایی و با اخذ نیابت قضائی در یک اقدام 
غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند. این مقام انتظامی 
افزود: متهم در مواجهه با مستندات ضمن قبول بزه 

انتسابی اعلام کرد با نصب نرم افزار روی گوشی همراه 
خود برای خرید به فروشگاه های بزرگ مراجعه کرده و 
پس از خرید با اعلام این مطلب که عابربانکم همراهم 
نیست، قیمت کلی را از صندوق دار اخذ کرده و سپس 
با نشان دادن گوشی مبنی  بر تأیید اطلاعات وارده واریز 
وجه، محل را ترک می کردم؛ همچنین پس از خرید و 
کلاهبرداری برای اســتراحت نیز به هتل های دیگر در 
همان شهرســتان مراجعه مي کردم و اقدام مجرمانه 
خود را ادامه می دادم. سرهنگ بیات مختاری تصریح 
کرد: تاکنون شش نفر شاکی از شهرستان های مختلف 
استان خراسان رضوی جمعا به مبلغ ۷۰ میلیون ریال 
کلاهبرداری با این شیوه کلاهبرداري شناسایي شده اند 
و تحقیقــات همچنان ادامــه دارد. فرمانده انتظامی 
شهرســتان نیشــابور در پایان خطاب به شــهروندان 
توصیه کرد: رســانه های خبری همواره اخبار مربوط 
به کلاهبرداری های ریزودرشــتی را منعکس می کنند 
که مهم ترین دستاورد این اخبار، می تواند عبرت آموزی 
مردم  باشد؛ اما متأسفانه این گونه نیست و بیشتر افراد 
جامعه تصور می کنند این حوادث فقط برای دیگران 
رخ می دهد و خودشــان از این قاعده مستثنا هستند؛ 
بنابراین از شهروندان درخواست می شود به هشدار ها 

و توصیه های پلیس توجه کنند .

10 سال حبس براى مأمورنمایى که دخترى را ربود
قاضی  تولیت: هنگامی که فردی در قالب مأمور از خانم ها می خواهد سوار خودرو شوند، نباید فریب ظاهر این افراد را بخورند

اقامت در هتل و صرف بهترین غذا با یک پیامک! 
BLANKING PLUG ASSY

SAD-9600070 
شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

نوبت اول
شماره مجوز: ۱۳۹۶۰۲۸۵۲

شــرکت بهره برداري  نفت و گاز زاگرس جنوبي مســتقر در شــیراز در نظر دارد مطابق شــرایط و مشــخصات ذیل BLANKING PLUG ASSY مورد نیاز منطقه عملیاتي آغاز ودالان خود را از 
شرکت هاي تولیدکننده و یا تامین کننده واجد شرایط تامین نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت مي شود با مراجعه به سایت www.szogpc.com  پس از مطالعه دقیق شرایط عمومي و 
اختصاصي مناقصه و مشخصات فني کالاي مورد نیاز (در پایین همین آگهي) در صورتیکه توانایي تهیه کالا را داشته باشند نسبت به تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران مربوط به تدارکات 

کالا و تهیه ضمائم درخواست شده واقع در صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به این امور ارسال نمایند.
۱- شرح مشخصات فني کالا:( شرح کامل مشخصات فني کالاها به همراه همین آگهي در سایت فوق الذکر موجود مي باشد.   

 ۲- نوع و مبلغ تضمین: پس از تایید در مرحله ارزیابي کیفي، ارایه ضمانت نامه معتبر بانکي شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسید واریز وجه نقد (شماره حساب واریز جهت وجه با 
هماهنگي امور مالي مشخص مي گردد) به مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نام شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي الزامیست

۳- مهلت تحویل: آخرین مهلت تحویل فرم هاي تکیمل شده ارزیابي کیفي تا پایان وقت اداري روز ۹۶/۰۷/۱۵ مي باشد

۵- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه لازم است در لیست تامین کنندگان مورد تایید شرکت ملي نفت ایران (AVL) باشند.
۶- در صورت برنده شدن ارایه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ۱۰درصد مبلغ معامله الزامیست

۷- برنده مناقصه مي تواند با ارائه ضمانتنامه بانکي معتبر حداکثر به میزان ۲۵٪ کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
۸- قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فني ارائه شده توسط کمیته فني بازرگاني و ضریب تاثیر ۴۰درصد محاسبه و ملاك تعیین برنده خواهد بود

توجه: هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۴۳۶-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

۴- ارسال اسناد مناقصه: 
۱-۴) پس از انجام ارزیابي کیفي، شــرکت هاي تایید شــده ملزم به ارائه پاکات ضمانتنامه (به مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)، پیشــنهاد فني و پیشنهاد مالي ظرف مدت دو هفته مي باشند. در غیر 

این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت
۲-۴) تاریخ گشایش پیشنهادات مالي پس از بررسي پیشنهادات فني شرکت ها، اعلام خواهد شد

BLAKING PLUG ASSY

تاریخ چاپ آگهي نوبت اول ۹۶/۶/۲۸ و تاریخ چاپ آگهي نوبت دوم ۹۶/۶/۲۹


